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 سفیدپوشان 
در صف اول قیام

 دکتر سیدضیاءا... حقی از روزهای پرشور انقلاب 1357 مشهد 
و حضور پزشکان در کنار مردم می گوید

از شروع زندگی و دوران 

پزشکی خود بگویید.

مــن متولد ســال ۱۳۲۴ در طبس 
هــســتــم و 78 ســـــــال از خــــــدا عمر 
گرفته ام. 53 سال است که پزشک 
شده ام و 45 سال است که جراحی 
کـــس( انــجــام  قــفــســه ســیــنــه )تـــورا
مــــــی دهــــــم. از ســــــــال1342 کــــــــه 
ــاه  ــگ ــش ــی دان ــک ــزش دانـــشـــجـــوی پ
علوم پزشکی مشهد شــدم، به جز 
دوران خدمت سربازی که دو سال 
در بشرویه پزشک عمومی بودم، 
ــاریــس  ــه پ از ســـال1367 تـــا 1369 ب
و از ســــــال 1377تــــــا 1378 بــــــرای 
فــرصــت هــای مــطــالــعــاتــی به کبک 
ــادا رفــتــم و بــقــیــه ایـــن ســال هــا  ــان ک
را در مـــشـــهـــد کـــار و زنـــدگـــی کـــردم. 
چهار فرزند دختر دارم و به خاطر 
داشتن آن ها و همه نعمت هایم هر 
لحظه سپاسگزار خداوند و به یاد 

او هستم.

دانشجوی درس خوانی بودید؟

گر حمل بر تعریف نشود، بله. ا

 چطور در جریان اتفاقات انقلاب 

قرار گرفتید؟

سه نعمت داریم که مشهود است 
ــودن، سلامتی  ــ ــده ب ــ ــدنـــی: زن و دیـ
ــاره  ــ و امـــنـــیـــت. مـــن هــمــیــشــه دربـ
امنیت به دیگران می گویم اینجا 
یه،  افغانستان، لبنان، یمن، سور
فلسطین و اوکراین نیست. ما اینجا 
امنیت داریم. گاهی دیگران اعتراض 
ــران را بـــا ایـــن  ــ مــی کــنــنــد کـــه چـــرا ایـ
کشورها مقایسه می کنی؟ یا چرا ما 
را با کشورهای حوزه اسکاندیناوی 
یا پیشرفته دنیا مقایسه نمی کنی؟ 
ــخ مــــی دهــــم شــمــا  ــاسـ مــــن هــــم پـ
ــر زنـــدگـــی مــا  ــه بـ ــری کـ ــبـ از ســـــه جـ
کم اســت، غافل هستید؛ یکی  حا
جبر جغرافیایی کــه در ایــن کشور 
متولد شــده ایــم؛ دوم جبر زمــان 
که مثلا مــن در ســال 1324 مــتــولــد 
شــده ام و دیگری جبر والدین که 
هــیــچ کــدام را نــمــی تــوانــیــم تغییر 
دهیم. با وجود جبرهایی که داریم 
کر  ــود امــنــیــت شا بــایــد بــابــت وجــ
باشیم؛ اینکه این امنیت را چطور 
به دست آورده ایم، به خصوص بعد 
ــروزی انــقــاب اســامــی حرف  ــی از پ
بسیار است. من امنیت را مرهون 

شهدای دوران انقلاب، شهدای 
دوران جنگ تحمیلی، رزمندگان 
دوران انقلاب و رزمندگان هشت 
سال دفاع مقدس می دانم. دیدگاه 
مــا بــه قــیــام هــای دوران انــقــاب 
کاری عده ای است و همراهی  فدا
ــردم. من هم در آن وقایع  همه م
حــضــور داشــتــم و بــه قــدر بضاعت 
خود کمک کردم، اما کسی را که ایثار 
ــر  ــاط کـــرد و جـــان بـــرکـــف بــــود، از خ
نمی برم. من پزشک بیمارستان 
قائم)عج( بودم و مجروحان قیام ها 
و راهپیمایی ها را به آنجا می آوردند 
و من قفسه سینه آن ها را جراحی 
می کردم. در دوران جنگ هم به جز 
مــدت کوتاهی که به جبهه رفتم، 
بقیه را در بیمارستان به کار مداوای 

مجروحان جنگی مشغول بودم.

 خاطرات ویژه ای را از پزشکان 

بیمارستان در روزهای شلوغ و پر 

از دغدغه بهمن1357 به خاطر دارید؟

ــم)عــــج( کــه هــنــوز  ــائ بــیــمــارســتــان ق
در سال1357 به نام شهناز پهلوی 
نامیده می شد، در زیرزمین تالار 
کنفرانس و سخنرانی داشت. آنجا 
روز و شب محل تجمع پزشکان 
کز  بیمارستان خودمان و دیگر مرا
ــا بـــود  ــاه هــ ــگــ ــ ــان درمــــانــــی و درمــ
که جمع می شدند بــرای حضور 
در راهپیمایی ها و برای همراهی 
ــردم تـــاش مــی کــردنــد. یکی  ــا م ب
از آن روزهــا، پس از قــیــام 23 آذر 
و حمله نظامیان به بخش اطفال 
بیمارستان امام رضا)ع( و به توپ 
ــا عــده بسیاری  ــا، ب ــ بستن آن ه
ــا جــمــع  ــان جـ ــمـ ــان هـ ــکــ ــزشــ ــ از پ
بودیم، به طوری که سالن جای 
ایستادن هم نداشت. چندنفری 
سخنرانی کردند و یکی از آ ن هــا 
گفت: ما پزشکان اعلام می کنیم 
ــل حــمــلــه وحــشــیــانــه  ــی ــه دل ــه ب ک
ارتــش به بیمارستان، اعتصاب 
می کنیم و از امروز، از درمان کردن 
نیروهای نظامی، انتظامی، ارتش 
و خــانــواده هــای آنــان خــودداری 
ــم کــــــرد. پـــشـــت ســـرش  ــیـ ــواهـ خـ
پــزشــکــان شـــعـــارهـــای مختلف 
مــی دادنــد و تصمیم او را تأیید 
می کردند. شاید اشتباه کردم که آن 
زمان برخلاف موج حرکت کردم، 
اما من آن چیزی را گفتم که قرآن 
از آن یاد کرده بود. من وسط سالن 
نشسته بودم. آن لحظه و جملاتم 

را دقــیــقــا یـــادم هــســت. از جــایــم 
بلند شدم و گفتم: ما پزشکان 
غ التحصیلی قسم  در هنگام فار
خورده ایم که هر انسانی به ما 
مراجعه کرد و بیمار بود، به نژاد، 
ملیت و مذهبش توجه نکنیم. 
ما به انسانیت قسم خورده ایم. 
ــرآن مــی گــویــد هــرکــس جــان  ــ ق
انسانی را نجات بدهد، انگار 
جان همه انسان ها را نجات 

داده است.

 صحبت های شما 

چه بازخوردی در پزشکان 

دیگر داشت؟

برخی پرخاش کردند و حتی 
عده ای به من ناسزا گفتند؛ 
ل مـــرا  یــعــنــی در واقــــــــع اســــتــــدلا
نپذیرفتند. وقتی از سالن بیرون 
گفتند تو  آمدیم، برخی همکاران 
»حقی« هستی و حرف حق را گفتی، 
اما این جمع ظرفیت پذیرش آن 
ــد آن زمـــان  ــی ــی دان ــــداشــــت. م را ن
کم  درمیان مردم شور انقلابی حا
بود و از طرفی، همه برای مجروحان 
و شهدا دل می سوزاندند. حق هم 

داشتند.

 شما آن روزها را درک کردید. 

به جز برگزاری تجمعات و درمان 

بیماران، سهم پزشکان در حرکت های 

مردمی و پیروزی انقلاب چه بود؟

ــار مـــــردم  ــ ــنـ ــ پــــزشــــکــــان هـــــم کـ
بـــــــودنـــــــد و هــــــــمــــــــراه آنـــــــــان. 
هـــمـــیـــن طـــور کــــه در فــــروردیــــن 
سال1358 به جمهوری اسلامی 
رأی مثبت دادیم، در شلوغی ها 
ــات بـــه رژیـــم پــهــلــوی  ــراضـ ــتـ و اعـ
ــردیـــم. در مــشــهــد  ــت کـ ــرک هـــم ش
تــا آنــجــا کــه مــن بــه خــاطــر دارم، 
پزشکان بــا روپــوش هــای سفید 
در ردیف اول راهپیمایی کنندگان 
ــم  ــا ه ــ ــ ــور داشـــــتـــــنـــــد. م ــ ــضـ ــ حـ
کــارد  در خــیــابــان احــمــدآبــاد پــا
حــمــل مـــی کـــردیـــم و شــعــارهــای 
ضد شاه سرمی دادیم. بعضی ها 
ــی مـــی دیـــدیـــم  ــتـ مــی گــفــتــنــد وقـ
که اساتید دانشگاه علوم پزشکی 
و فــردوســی و پــزشــکــان در ردیــف 
جــلــو قــیــام هــا حــرکــت می کنند، 
باخود می گفتیم هیچ کس آن ها 
را نمی خواهد؛ پس شاه باید برود 

و انقلاب اسلامی پیروز شود.

 در آن شلوغی های شهر مواردی 

را هم مشاهده کردید 

که اعتراض ‎کنندگان برای فرار 

از نظامیان و پناه گرفتن وارد 

بیمارستان قائم)عج( شوند؟

درهــــای بــیــمــارســتــان روی همه 
بــــاز بــــود، امــــا بــیــشــتــر تــجــمــعــات 
نــزدیــک بــیــمــارســتــان امـــام رضـــا)ع( 
و در خیابان های آن حوالی انجام 
ــت، من  ــوده اس گــر هــم ب مــی شــد. ا
به خاطر نــدارم یا ندیده ام، چون 
به طور مداوم در بخش و در حال 
ــی بـــــــوده ام. بــیــمــارســتــان  ــراحـ جـ
ــتـــر در حــــــــــال درمـــــــان  مـــــا بـــیـــشـ

آسیب دیدگان حوادث بود.

 خود شما چه وقت به تظاهرات 

پیوستید؟

گر در اورژانس یا اتاق عمل نبودم،  ا
از هر فرصتی برای رفتن به خیابان 
و همراهی با مردم استفاده می کردم.

 در روزهای انقلاب چندساله 

بودید؟

33 ساله.

 همان موقع بسیاری از مردم 

عادی و حتما پزشکان هنگامی 

که اوضاع کشور را آشفته دیدند، 

مهاجرت کردند. آیا به ذهن شما هم 

رسید که چنین کاری بکنید؟

ــی  ــم ــه ــــم از ســــــــــــؤال م ــون ــ ــن ــمــ مــ
که پرسیدید. من وطنم را دوست 
دارم. می گویند: حب الوطن من 
الایمان. در دنیا افرادی که از کشور 
ــه کــشــور دیــگــر مــهــاجــرت  خـــود ب
می کنند خیلی کم اند. فکر نکنید 
فقط ما وطنمان را دوست داریم 
و از آن حرف می زنیم. حساب کنید 
انگلیسی  نــســوی یا  چند نفر فــرا
ــور خـــود بــه مــنــاطــق دیــگــر  ــشـ از کـ
مهاجرت کــرده انــد؟ هستند، اما 
اندک اند. ممکن است هرلحظه 
شرایطی پیش بیاید که فرد از برخی 
جنبه ها ناراحت باشد و از کشور 
ــرود. خــداونــد کــره زمین را خلق  ب
کرده، اما برای رفتن از این سو به آن 
سو، برایش خط نکشیده است؛ 
کــار بشر اســت؛ بنابراین  ایــن هــا 
در واقع جهان، وطن بشر است، اما 
ک به دنیا  چون یک نفر در این خا
آمده است، آن را دوست دارد. من 

وطن دوست هستم. برای اینکه 
بــاور کنید که هرگز فکر مهاجرت 
به ذهنم هم نرسیده است، بلکه 
حــتــی مــوقــعــیــت آن را داشـــتـــه ام 
و برگشته ام، یکی از موقعیت های 
ح می دهم.  مهاجرتم را برایتان شر
سال1358 به مدت سه ماه فرصت 
مــطــالــعــاتــی کــوچــکــی بــه پــاریــس 
داشتم. یک هفته در آنجا ماندم، اما 
معرفی نامه هایم را به بیمارستان 
موردنظر در پاریس نبردم؛ چون 
دیــدم نمی توانم بــه ایــن محیط 
عــادت کنم. به قول فرانسوی ها 
دچــار بیماریِ وطــن شــدم. بعد 
ــم بــرگــشــتــم. من  از یـــک هــفــتــه ه
کنم.  نمی توانم غربت را تحمل 
من به کشورهای مختلف دنیا سفر 
کـــرده ام؛ از یــک هفته تا یک ماه، 
اما همیشه برگشته ام. من وطنم 
را دوســت دارم؛ مشهد را دوست 
دارم. هنوز هم برای طبابت به طور 
مداوم راهی طبس می شوم؛ چون 
آنجا را قطعه ای از بهشت می دانم. 
حاضرم جانم را هــم بــرای وطنم 

بدهم.

 شما در زمان شاه زندگی 

کرده اید و موقعیت اجتماعی 

خوبی هم داشته اید و زمان پس 

از انقلاب را هم تجربه کرده اید. 

چه نکته یا انتقادی دارید؟

مــن در زمـــان شــاه تحصیل کــردم 
و کارم را شروع کردم و پس از انقلاب 
با افتخار زندگی کردم. نباید پا روی 
کم و کاستی هایی  حق بگذاریم؛ 
ــه بــدهــیــم؛  ــ هــســت، امـــا بــایــد ادام

به خاطر دوست داشتن وطن.

 بقیه زندگی دکتر حقی قرار 

است چطور بگذرد؟

مــن از ســـــال1352 در بیمارستان 
قـــــائـــــم)عـــــــــج( هـــســـتـــم تــــــا امــــــروز. 
در ســــال1396 بــــعــــد از 38 ســــــال 
درخـــواســـت بازنشستگی دادم، 
ــا بـــه دعـــوت اولـــیـــای دانــشــگــاه  امـ
ــتـــدای  ــارم را ادامــــــه دادم. از ابـ ــ ک
سال 1399 بازنشسته کامل شدم، 
اما هنوز به کارکردن ادامه می دهم. 
شــکــر مــی کــنــم کــه زنــده و ســامــتــم. 
ــز سلامتی و طـــول عــمــرم را هــم  رم
درکــارکــردن مــی دانــم. مــن زندگی 
افتخارات  پزشکی، دانشگاهی و 
خــودم را مــرهــون دانشگاه مشهد 

می دانم.
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 درمان سرطان باید رایگان باشد

وزیر بهداشت با بیان اینکه درمان سرطان باید رایگان باشد و مردم دچار هزینه 
نشوند، به برنامه ریزی برای ساخت »مگاهاسپیتال« در مناطق مختلف کشور 
اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم که در استان های بزرگ، کلان بیمارستان ها 

 را ایجاد کنیم.  �
به گزارش ایسنا، بهرام عین اللهی اظهار کرد: یکی از مسائلی که مردم درگیر آن اند؛ 
سرطان  است و باید به کسی که درگیر این بیماری می شود، از نظر هزینه ها و از کار 

 افتادن وی توجه ویژه ای شود.  �
او ادامه داد: سرطان را بیماری خاص تلقی می کنیم و برنامه ما این است که آن قدر 
امکانات پیشرفته  شوند تا خدمات را به صورت رایگان به این بیماران ارائه دهیم.

 
خبرسازان

 وقتی انصاف می میرد

نمی گویم مشکل نیست که خود می توانم در لحظه، فهرستی 
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طولانی از مشکلات را ردیــف کنم. نمی گویم نباید انتقاد کرد 
که خود فراوان قلم به انتقاد بر کاغذ می برم؛ نمی گویم ما، نسل 
انقلاب، بدهکار نیستیم که خود را در شمار بدهکاران به انقلاب 
و مردم و به ویژه نسلِ نو می دانم؛ نمی گویم نباید نق زد که به یاد 
می آورم شهید رجایی »جلسه نق« برگزار می کرد. فقط می گویم 
باید راه رفته را هم دید، کارهای انجام شده را هم فهرست کرد، 
روزهای تلخ نداری و دیده نشدن را هم به حساب آورد و انصاف 

 و همه جانبه دیدن را شرط اخلاق و انسانیت می دانم.  �
گاه دلخور می شوم از چشم های بسته و دهان های باز که دیروز را یادشان رفته 
است و نه امروز، که حتی برای فردا هم حسرت دیروز را می خورند. دلخوریم 
بیشتر می شود از کسانی که خود شلاق بی توجهی را دیروز خورده اند، اما امروز 
یادشان رفته است. همین روز های دهه فجر بود که بنده خدایی که اهل کلاس 
و درس و گچ و تخته بود از گذشته می گفت، آن هم از زبان دیگری. می گفت فلانی 
دلخوری از خانواده ما داشت، به در ازای چند سال. دلیلش را که پرسیدم، 
گفت: قدیم ها -قبل انقلاب- نان برای خوردن نداشتیم. برای یک وعده غذا، 
یک روز کار می کردیم. یک روز پدر شما کار داشت و چند نفر را خبر کرده بود، 
اما به من چیزی نگفت. دیدم گرسنگی عذابم می دهد. به امید شام، بیلم 
را برداشتم و رفتم سر کار. نگفتند چرا آمدی. خوب هم کار کردم. خیلی بیشتر 
از آن هایی که دعوت به کار شده بودند. شب که خانه شما سر سفره نشستم، 
مادرتان که خبر نداشت، آهسته به پدرتان گفت: فلانی چرا آمده است؟ پدرتان 
هم آهسته گفت که او هم کار کرده است. حرف دیگری نشد. من هم غذا خوردم، 
مثل بقیه، اما همان سؤال »فلانی چرا آمده؟« چند سال است که اذیتم می کند. 
حالا اما وضعمان خوب است و با پول دست هایمان را خشک می کنیم ولی آن 
خاطره هنوز اذیت می کند. او این را گفت، اما نگفت که این وضع نو را مدیون 
انقلاب است. نگفت به خاطر کمک های دولتی بعد انقلاب به اینجا رسیده 
است. وضعیتی دارد که حتی خشک سالی بیست ساله هم سفره اش را از رونق 
نمی اندازد. خیلی های دیگر هم همین وضعیت را داشتند ولی به برکت انقلاب، 
امروز روزگارشان خوب است، اما این همه خوبی را نمی بینند. زبانشان به بیان 
نداشته هایی مشغول است که در کشور های توسعه یافته هم برای همه فراهم 

 نیست.  �
نمی گویم نباید نگاه به آینده بهتر داشت که این پیش نیازِ پیشرفت است، اما 
می گویم یا به اندازه آرزوها باید تلاش کرد، یا به اندازه تلاش خویش باید توقع 
داشت. اینکه همه چیز را طلبکارانه به حساب بدهی انقلاب بگذاریم، عین 
بی انصافی است؛ عین کفر است؛ کفری که می تواند نعمت را از کف ببرد و نقمت 

را جای آن بگذارد.

 
دیدگاه

 نسبت نسل جدید و گفتمان انقلاب اسلامی

کاوی دو مسئله به ویژه  در موضوع پیروزی انقلاب اسلامی وا
برای جوانان امروز از اهمیت بسزایی برخوردار است. ابتدا 
اینکه چــرا انقلاب اتفاق افــتــاد و دوم اینکه دلیل استمرار 
کمیت جمهوری اسلامی را رقــم زده، چه بوده  انقلابی حا
است ؟ در مسئله چرایی انقلاب، وقتی تاریخ را بررسی می کنیم، 
کمیت از اهداف خود  می‌بینیم مردم در آن زمان انحراف حا
را که دینی بود، متوجه شدند. غایت اهداف مردم ایران با دین 
کمیت  و دین محوری پیوند دارد؛ ازایــن رو این انحرافِ حا
از دین را نپذیرفتند و انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. مسئله دوم 
دلایل استمرار این انقلاب است که با امید به تحقق آرمان های انقلاب پیوند 
خورده است. این امید است که از ابتدای انقلاب هر توطئه ای را که دشمنان 
برای تضعیف انقلاب داشته اند، خنثی کرده است. مردم ما تحلیل خوبی 
از گفتمان انقلاب دارند و همه مردم از اقشار مختلف کلیت انقلاب را به دلیل 
مبنای دینی و دین محور بودن آن قبول دارند؛ زیرا اغلب مردم به دنبال 
عدالت هستند و با همین نگاه و با قوت، استمرار انقلاب را حفظ کرده اند. 
انقلاب اسلامی دستاوردهای خوبی هم داشته است؛ از جمله این دستاوردها 
که از اهمیت بسیاری نیز برخوردار است، هویت بخشی به مردم و کشور ایران 
ح  است. در گذشته ما مستعمره بودیم، امروز هویت ایرانی در جهان مطر
است. گفتمان ایران جایگاه ویژه ای در دنیا دارد. زمانی در جنگ جهانی 
ک این کشور عملیات نظامی انجام  دوم بدون هماهنگی با ایران، در خا
می شد؛ باوجود اینکه ایران جزو طرفین این جنگ نبود. اما امروزه هیچ 
ک را ندارد. ایران چه در مجامع  کسی بدون اجازه حق تجاوز و تعدی این خا
بین المللی و چه در مجامع مردمی هویت دارد. امروز در دنیا حضور و اثرگذاری 
ما به اندازه ای است که در مجامع بین المللی رأی و نظر ایران ارزشمند است. 
از دیگر دستاوردهای این انقلاب پیشرفت های علمی است که در سال های 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی محقق شده است. ما در اوایل انقلاب به دنبال 
سوادآموزی بودیم و امروز در مباحث علمی پیشرو هستیم. در قبل از انقلاب 
وارد کننده ای قهار بودیم و امروزه در زمینه صادرات جایگاه ویژه ای پیدا 
کرده ایم. در گذشته فقط مواد اولیه صادر می کردیم و امروز محصول صادر 
می کنیم. واحدهای صنعتی ما جهش درخورتوجهی داشته است و همگی این 
موارد در کنار هم زمینه ساز امیدبخشی به مردم و استمرار در حفظ این انقلاب 
است. موضوع دیگر که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، نسل جدیدی است 
که با گفتمان انقلابی پیگیر مسائل است. امروزه حوزه های تحولی انقلاب 
در اختیار نسل جدید است. نسل جدید از نسل قدیم هوشمندتر، مسلط تر 
و وابسته تر به گفتمان انقلاب است. از این رو در حوزه هایی که از گذشته تا 
امروز ممکن است پیشرفت خوبی نداشته باشیم، این نسل بروز و ظهور 
خوبی داشته است. این مسئله را هم نباید نادیده بگیریم که تلاش دشمن 
و تسلطی که بر تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی دارد، برای تخریب این انقلاب 
پرشتاب تر بوده است و هجمه ای که به نسل جوان داشته، بیشتر است؛ 
اما بصیرت افزایی، توان فکری و تحلیل گفتمانی نسل جدید، موارد مهمی 

هستند که جوانان هجمه های دشمن را تا امروز توانسته اند خنثی کنند.
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 بـا وجـود ‌78سـاله‌ بـودن او، قـرار گفت‌وگـوی کوتاهمان پشـت درِ اتاق عمل اسـت؛ یعنـی هنوز دسـتانش بـرای بازگردانـدن سلامتی بـه بیماران کار می‌کند و ذهنـش درگیر 

جلسـات آموزشـی روزهـای هفتـه اسـت کـه هم‌نشـین پزشـکان جوان‌تر می‌شـود. تخصصش جراحی قفسـه سـینه اسـت؛ بـرای همیـن، بخشـی از سـال‌های ابتدایـی کارش را 

بـه درمان شـهروندان آسـیب‌دیده در جریـان اعتراضات سـال1357 و مجروحان جنـگ تحمیلی پرداخته اسـت. محل کار دکتر سـیدضیاءا... حقی از همان ابتدا بیمارسـتان 

قائم)عـج( بـود و حضـور ‌24سـاعته‌اش در آنجـا بهانـه خوبـی بود تـا دقایق بیـکاری‌اش را راهـی خیابان شـود و در میان مـردم شـعارهای انقلابی سر بدهـد. لحن شـیرین کلام او 

هر شـنونده‌ای را برای نشستن پای سـخنانش جذب می‌کند، اگرچه فضا برای چاپ اندک باشد و زمان کوتاه.
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